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  جايگاه سياسي مردم در رويكرد اسلام 
   سياسي غرب بر معيار معرفت ةو انديش

*والامحمدرضا كريمي 31/1/93 تأييد: 20/8/92دريافت: 

     چكيده
مبتني بر آن  ،هاي انسانترديد، معيار معرفت و شناخت كه تحليل و ارزيابي آگاهيبي

ها و ترسيم نظام فكري خاص و پردازش ايدهيابي نگرش انسان به هستي و است در سامان
رو، رديابي و كشف نقش محوري دارد. ازاين ،هاها، هنجارها و بينشمشيها و خطالگوها، سيره

هاي گوناگون بشري در تحليل و شده براي ساحتهاي ارائهملاك معرفت و شناخت در نظريه
اي هياز و قضاوت در سودمندي نظامارزيابي آنها بسيار ضروري و در احراز وجه تمايز، امت

  رتبه را داراست.  بالاترينحقوقي و سياسي، 
جايگاه حقيقي مردم از طريق نماياندن معيـار واقعـي   تنقيح  ،اصليله أدر اين تحقيق، مس

سياسـي غـرب، محـك معرفـت      ةمعرفت است تا ضمن ارزيابي و نقد معيار معرفت در انديش
هاي قرآن احراز شده، جايگاه سياسي مـردم،  وريت آموزهحقيقي و راههاي وصول به آن با مح

    .متأثر از اين دو نظام فكري، تحليل گردد

  واژگان كليدي
  تفكر سياسي غرب، حقيقت ازلي، مالكيت بالذات، سوفيسم معرفت، اسلام،

                                                                                
  r.karimivala@qom.ac.ir :لمي گروه معارف اسلامي دانشگاه قمت عأاستاديار و عضو هي *

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


136 

ارة
شم

م / 
ده

هج
ل 
سا

 
وم
س

ياپ
/ پ

ي
69 

 

   

  مقدمه
ــت ــي حاكمي ــرب فروپاش ــا در مغ ــين، كليس ــرآغاز دورزم ــري  ةس ــازي فك و نوس

بـا   سياسـي  هاي حقوقي ونظام از بنايي نو آن ديار در تأسيس ازانپردنظريه گيبرانگيخت
 ازهاي ديني الگوها و مشيهاي فرابشري و انهزام تفكر غالب پوزيتويستي و طرد آموزه

ويژه با نقد تاريخي كتاب مقدس و اثبات نـاتواني آن  مدنيت است. اين امر بههاي عرصه
ــاني آمــوزهمطلــوب و بــي اجتمــاعي ســاختارســاماندهي  در ــايگي و وهــم بني هــاي پ

  شتاب بيشتري به خود گرفت.    ،شناختي آن چون تثليثهستي
خودمحـوري اومانيسـتي در   ( در اين سير پرشتابِ خودبنيـاد غـرب  واضح است كه 
 كـاملاً  بر فرآيندي، غالب به ساختارهاي اجتماعي و سياسي رويكرد، )برابر خدامحوري

نه دين يا حتي اسـتنتاج عقـل؛    ي،قانونهاي ي بايستگيو محك شناساي 1ريزيپي ،بشري
نهايت اين روند، قبول تـرادف مشـروعيت نظامهـاي حقـوقي و      شود. بلكه رغبت مردم

  سياسي، با پذيرش مردم بود. 
دموكراسي  اي كهگونهبهـ تلقي شده   ،پرسابقه چه در عرف سياسي غرب، گراين فرجام، 

، 1379 (آربلاستر، در گذشته ماندگارترين نمودار اين ايده ترين وعنوان با ثبات به »آتن«
 هرگزاما  2؛ـ   شودشهرهاي يونانِ باستان مربوط ميبه دولت آنمبادي  و معرفي )31ص

نبـوده و  بـا    شـده در عرصـة حيـات انسـاني    پذيرفتـه  معيـاري عنوان  به نحو فراگير به
عنـوان مثـال    شـده اسـت. بـه   اي از سوي فلاسفه شهير جهان مواجه هاي عديدهچالش

در دموكراسـيِ   مردم كه و معتقد بودمخالف دموكراسيِ آتن  ،ق.م)399-469» (سقراط«
 (صـحافيان،  دهنـد خودپرستي را رواج مي كه جهل و باشندمانند گلّة گوسفندي مي آتن

 كـرد كـه  به صراحت اعلام مـي  نيز .م)ق347-428( افلاطونشاگرد او  .)13، ص1379
منجـر   ،گيريروي در ارضاي اميال و نوعي آسانبه نوعي زياده ،ر بلندمدتدموكراسي د
چنان حساس خواهد شد كـه بـه    ،و ذهن شهروندان )56، ص1369 (هيلد، خواهد شد

شوند و خشمگين و ياغي مي ،مجرد آنكه گمان برند كسي در صدد تحكّم به آنان است
چـه   ن وچـه مـدو  ـ همة قوانين را  ،دكس را ندارناز آنجا كه طاقت فرمانبرداري از هيچ
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تعدي را شهامت، نافرماني  ؛)490- 491، ص1349گذارند(افلاطون، زير پا ميـ غير مدون  
    ).485، ص(همان را آزادي، اسراف را جوانمردي و گستاخي را شجاعت خوانند

يابي اين مواضع و هم در فهم قضـاوت قـرآن   هم در ريشه ؛تحقيق در معيار معرفت
نسبت به رأي اكثريت در شناخت سره از ناسره، بسيار راهگشاسـت كـه فرمـود:     ،كريم

ي الأْلَْبـابِ      « ه يـا أوُلـ قلُْ لا يستَويِ الخْبَيثُ و الطَّيب و لَو أَعجبك كَثرْةَُ الخْبَيث فـَاتَّقُوا اللَّـ
و درستي، پسـند و ميـل    پس معيار شناخت حق، پاكي 3.)100):5(مائده( »لعَلَّكمُ تفُْلحونَ
ايها النـّاس لا تستوحشـوا فـي    «فرمودند:  7علي حضرتهمانگونه كه  ؛اكثريت نيست

 (از حركـت) در طريـق    !اي مـردم  ؛)201ة(نهـج البلاغـه، خطب ـ   »طريق الهدي لقلة اهلـه
  هدايت به خاطر كمي اهل آن وحشت نكنيد.

  ي غربسسيا ةانديش تحليل معيار معرفت در
 ـ  پذيرش اكثريـت  معاصر،  سياسي غربِ ةدر انديش ،طور مسلّمبه اي هبـه مثابـة نظري

توانة تئوريك و خاستگاه فكري نظامات سياسي از پشتعيين ميزان مطلوبيت غالب براي 
 لت فـرد و تلاشـهاي  به اصاگرايش در اين ميان، صرف نظر از  است.ي برخوردار خاص

ترين پايه و رشته مهم در معرفت، 4گرايينسبيت ،در نفي قيد و بندهاي فرابشريافراطي 
است كه در  الهام از چنين شاخصي با ،و در واقعشود بخش اين ايده محسوب ميانتظام
 بـه تسـاهل و تسـامح   بـر  قراردادنِ ارادة افراد براي شناساييِ حق، توأمان با معيار ،غرب

تي اسـت؛  شود. اين شاخص، يادآور تفكر سوفيس ـپافشاري مي شده،عنوان اصل پذيرفته
ر يـا وجـود     ثابـت  صورتاي بههيچ امر شايسته و بايسته ،چرا كه از اين منظر و لايتغيـ

؛ يعني حقيقت، نسبي است و معياري پايدار بـراي  يا قابل شناخت و بيان نيست و ندارد
ر و نسـبي خـود،    تواند هر فرد مي ،در نتيجه .شناسايي آن وجود ندارد به پندارهاي متغيـ

از بزرگان اهل سفسطه، معتقـد   5ق.م)104-584طور كه پروتاگوراس(همان ؛ملتزم باشد
 چيزهايي كه هست و مقياس نيستيِ مقياس هستيِ .چيزهاست ةنسان مقياس هماكه  بود

     6.و بازگشت اين موضع به اين است كه همه چيز نسبي است چيزهايي كه نيست
يست تا همة انسانها در مورد آن هرگز معياري پايدار براي معرفت در ميان ن ،بنابراين
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 ها و اميال خويش را در چارچوب آن پذيرا شوند؛ زيرا اساسـاً وحدت نظر داشته، خواسته
طور كامل در انحصار نظـر ناپايـدار بشـري اسـت. دقيقـاً در پـي همـين        معيار معرفت، به

كنـد و  است كه افلاطون به او اعتراض مي »پروتاگوراس«پافشاري بر فهم بشري از سوي 
معيار همه چيز نيسـت؛ بلكـه معيـاري وجـود دارد كـه او بايـد در        ،معتقد است كه انسان

  ).  73، ص1380 زندگيِ عملي و نظري خود به آن به مثابة يك شاخص بنگرد (يوسفي،
بودنِ تفكرات سوفيستيِ شايع در يونان باستان و اصرار بر تحكيمِ اصالت خواست توأم
هاي سرسخت فيلسوفان بزرگـي چـون سـقراط، افلاطـون و     مخالفتهايِ افراد، با و اراده

كوشيدند رشـتة تـدبير   هاي لايتغير و كليّ، ميارسطو ـ كه با اعتقاد راسخ به حقايق و ايده 
 ،بلكه برانگيخته از حكمت پايـدار  ؛هاي جزئي و غير ثابت افرادجامعه را نه استوار بر اراده

ر حكيماني قرار دهند كه توان هدايت و رهبريِ راسـتين  تلقي كرده و حاكميت را در اختيا
 ـ روشنگر مبنابودن افكار سوفيستيِ امثال باشندبراي تحقق مدينة فاضله را دارا مي

  سياسي غرب معاصر براي معرفت و شناخت است.   ةبر انديش» پروتاگوراس«
  نويسد: در اذعان به اين حقيقت مي يكي از متفكرين معاصر غرب

 ...وجـود نـدارد   ،ست فقط قرارداد انساني است و هيچ قـانون الهـي  هرچه ه
گرايي سوفسطائيانِ يونان اين بود كـه قـانون را قـرارداد محـض     مبناي انسان

توانند با توافـقِ  اند و ميوجود آوردهدانستند؛ قراردادي كه انسانها آن را بهمي
او  بـه نظـر   .لفت نمودافلاطون با اين قول مخا[البته] خود آن را تغيير دهند. 

آيـد  آنچه از دست ما برمـي  خاصي دارند و عدالت و قانون براي خود وجود
فقط عبارت از اين است كه سعي كنيم تا حد امكان در روابط يكديگر مطابق 

  ). 23-24، ص10ج، 1376(گاتري،  آنها عمل كنيم
شـاهد   وران غربـي اسـت كـه   در ساحت انديشـه  تيسياساس همين رويكرد سوف بر
 ةانديشــاي در انتقــاد از افلاطــون و ارســطو و دفــاع از گيــري حركــت گســتردهشــكل

   باشيم.در غربِ معاصر مي ييسوفسطا
فاضـله و اهتمـام او    ةرويكرد فلسفي افلاطون در باب مدين ـ ،»پوپرريموند «به باور 

، ادهزنيـا و حـاجي  شـهرام (شـد  7براي تحميل و تثبيت آن، سرآغاز تكوين توتاليتاريسـم 
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سياسـت بـه    ةبر اين است كه افلاطون با طرح مسـأل  ،. اعتقاد راسخ پوپر)68، ص1389
اراده چـه كسـي بايـد از همـه برتـر      «يا » چه كسي بايد حكومت كند؟«اين صورت كه 

 ،پـوپر (سياسي ايجـاد كـرد   ةو مانند آن، آشفتگي فكري و خلطي پايدار در فلسف» باشد؟
 ةحكومـت تـود  «معنـاي  لاسيك دموكراسـي را بـه  . لذا پوپر، تعريف ك)302، ص1377
 .كنـد ارزيابي مـي  ،پذيرد و آن را همسو با پرسش مشهور، اما كاذب افلاطوننمي» مردم

» قضاوت و داوري مـردم «اش ـ جايگزيني شناختيپيشنهاد پوپر ـ بنابه ملاحظات معرفت 
، موضـعي  )69، ص1389، زادهو حاجي نياشهرام( است» حكومت موهوم مردم«جاي به

اي هنگرش معيـاري بـه قضـاوت    هايِ افراد وكه ريشه در تحكيمِ اصالت خواست و اراده
  دارد.  »درستنا«از  »درست«انسان در شناسايي 

ي در غـرب،  يدرباره انتقاد از افلاطون و ارسطو و دفـاع از تفكـر سوفسـطا   » گاتري«
  نويسد: مي

يان و يفاع از سوفسطام) به بعد، شاهد حركت وسيعي براي د1930از دهة (
ــن گــروه، سوفســطا  ــا هســتيم. اي ــروان آنه ــدار پيشــرفت و يپي يان را طرف

گردانند و او را فـرد مرتجـعِ   روي مي ،دانند و از افلاطونانديشي ميروشن
يان، يداركـردن آبـروي سوفسـطا   خوانند كه با خدشهمتعصب و مستبدي مي

آنها را دودمـان   »رل پوپرسركا«موجب زوال و اختفاي آثار آنها شده است. 
در كتـاب خـوي آزاديخـواهي در     »هـولاك «خوانـد و پروفسـور   بزرگ مي

اي كـاملاً  يان، انديشـه يسوفسطا ،برد. به نظر اويونان، عمدتاً از آنها اسم مي
ط اي كـه توس ـ انديشـه  ؛دهنـد آزاديخواهانه و مردمي را در يونان نشان مـي 

بـه   مال شده اسـت. متأسـفانه [كـار   پاي ،نظريات نيرومند افلاطون و ارسطو
ن « ؛م) محقـق آمريكـايي  1953جايي رسيد كه] در سـال(  توانسـت  » لوينسـ

بگويد كه امروزه طرفـداري از افلاطـون عمـدتاً در ميـان محققـاني يافـت       
شـد   »نازيسـم «شود كه توجه آنها به او موجب پيدايش پـيش از وقـت   مي

  . )29، ص10ج، 1376(گاتري، 
از انديشـة   جايگاه سياسـي مـردم در غـرب معاصـر،     تأثيرپذيري بر عيني دالّ لائمِع
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  توان ملاحظه كرد:ويژه در موارد زير ميرا به شناختي سوفيستيمعرفت
ويـژه  بـه  ؛چيـز  معيـار همـه   انسـان، محـور و   اسـاس آن،  كه بر »امانيسم« ةسيطر .1

توجيـه  ير و حتي دين نيز بر اساس تجارب درونـي او تفس ـ  است وهنجاره و هامعرفت
مبناي نظري كه تفكـرات پروتـاگوراس بـر آن اسـتوار اسـت. او كتـابِ       همان  ؛شودمي

هـم معيـار    ؛چيز اسـت  معيار همه ،انسان«كند: را با اين جمله آغاز مي »دربارة حقيقت«
  8.)45، صهمان(» هم معيار نيستيِ چيزهايي كه نيستند هستند و هستيِ چيزهايي كه

در فضاي انديشـگي   »اكثريت«به محوريت انسان و جايگاه  راجعشهيد مطهري(ره) 
      :  گويدميغرب 

هـا و  سلسله خواست داراى يك موجودى است ،انسان ،غرب ةاز نظر فلاسف
آزادى عمـل او   أمنش ـ ،همـين تمايـل   .چنين زنـدگى كنـد   خواهد كه اينمى

بـدانيم   كراسىوآزادى و دم أانسان را ريشه و منش ر تمايلاتاگ ...خواهد بود
 ،هـاى غربـى  كراسـى ووجود خواهد آمد كه امروز در مهـد دم ههمان چيزى ب

خواسـت   ،مبناى وضع قـوانين در نهايـت   ،در اين كشورها .شاهد آن هستيم
احتـرام   به حكم ،بازىبينيم همجنسو بر همين مبناست كه مياست اكثريت 

  .)79-80، ص1361 ،مطهري( شودقانونى مي ،كراسى و نظر اكثريتوبه دم
هـاي  و ايـده افكـار  طـرح  بـراي   گستردهفضاي و ايجاد  سياسي ةتوسع اصرار بر .2

گراني است كه بـا  برتري با استدلال ،، اغلبچنين فضاييواضح است كه در  . پرسياسي
عنـوان   امـوري را بـه   قادرنـد ، پراكني گستردههاي سخنبنگاهمندي از مطبوعات و بهره

   كنند.ترسيم  ،حقيقت
اي اسـت كـه   ، به اندازهغربرساني در دنياي هاي پيچيدة اطلاعسيطرة شبكه ساًاسا 

يـا  » مدياكراسـي «اند به جاي دموكراسي يا حاكميت مردم، از عنـوان  برخي ترجيح داده
   .)130، ص1383 نويسندگان، جمعي از( ها استفاده كنندحاكميت رسانه

  گويد: باره ميدر اين» اسوالد اشپنگلر«
حاكميت ملت، فقط حرفي اسـت مؤدبانـه، ولـي حقيقـت ايـن       حقِ موضوع

 ةمعنــاي اوليــه خــود را از دســت داده اســت و تــود  ،اســت كــه انتخابــات
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يعني رهبران احزابند و ايـن   ؛كنندگان، گرفتار چنگال قدرتهاي جديدانتخاب
هاي تبليغاتي و تلقينات، خود را به وسيله تمام دستگاه ةرهبران به نحوي اراد

قادر به ادراك و فهـم آن   ،اند كه انبوه مردم به هيچ وجهمردم تحميل كرده بر
نخواهند بود. در يونان قديم نيز در اوج شيوع دموكراسـي، كـاري كـه مـردم     

توانستند بكنند فقط اين بود كه در مواقع لازم در ميدان عمومي در اطراف مي
را انتخـاب كننـد، ولـي    كردند تا نمايندگاني هاي سخنراني ازدحام ميجايگاه
خواسـتند بـر   جا بود كه ارباب نفوذ و اقتدار حقيقي، هر كُلاهي كه مـي همين

ادا  ،هاي فصيح و بليـغ بـا حركـات مخصوصـي    گذاشتند. خطابهسر ملت مي
هاي عجيب و دروغ و تهمت .شد كه در چشم و گوش حاضران مؤثر افتدمي

هـاي  مشعشـع و تصـنيف   عبـارات  .دادنـد غريبي به معاندان خود نسبت مـي 
كردنـد، البتـه ايـن از    ار تقسيم مـي هايي بين حضّخواندند و هديهمهيجي مي

  ). 83، ص1369اشپنگلر، خواص ذاتي دموكراسي است(
  دارد: وي در ادامه اظهار مي

شنوند. آن خوانند يا ميبراي انبوه مردم، حقيقت، همان چيزهايي است كه مي
ن اعتقاد دارند، محصولي اسـت كـه از مطبوعـات    حقيقتي كه انبوه مردم به آ

هر چه عـالَم مطبوعـات بخواهـد، همـان حقيقـت دارد.       .دست آمده استبه
دهند كنند، تغيير شكل و ماهيت ميفرمانروايانِ مطبوعات، حقايق را ايجاد مي

   ).89، صهمانكنند(و آن را با يكديگر مبادله مي
به نوعي شـعور كـاذب را در مـردم     ،تتبليغا ها ورسانه« ،»هربرت ماركوزه«به قول 
 هيلـد، (كنندآورند؛ يعني وضعيتي كه مردم در آن منافع واقعي خود را درك نميپديد مي

و  امعن ـپرطنين، اما اغلب بي ،فريبانِ زيرك با كلامي زيباعوام ،در واقع .)347، ص1369
هـا را  آن خواننـد و مـي فرا ،أي مثبت و منفي به اين يا آن حـزب مردم را به دادن ر ،واهي

سالاري آِتن، منوط گونه كه موفقيت در مردمهمان ؛)307، ص1377عالم، (كننداغفال مي
قنــاع اجتماعهــاي بــزرگ و عمــومي كــردن و ااســتدلال گفــتن وبــه توانــايي در ســخن

پيشة خود كـرده   آن را آموزش داده وها امري كه سوفيست .)94ص ،1380 اروين،(بود
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خواست شاگردان خود را طوري بپـرورد كـه   كه مي بود پروتاگوراس روية همان ،بودند
اسـتدلالهاي ضـعيف،    مخصوصـاً از  ؛هم تقبيح كننـد  بتوانند هر چيزي را هم بستايند و

  . )98، ص10ج، 1376گاتري، (نظر آيدچنان دفاع كنند كه قوي به
يـن  ا را در اصـر تاريخ مع در يونان باستان و ساني جايگاه سياسي مردمهم ،»گاتري«

  شود: زمينه، چنين يادآور مي
موفقيـت سياسـي بـود و ثانيـاً، موفقيـت       اولاً، ءاعتناقابل  موفقيت ،يونان در

تـوان  مقام مقايسه مـي  يعني هنر اقناع. در خطابه بود؛[هم] بزار آن اَ قضايي و
كـه  يقيناً هنـر اقنـاع    داد. به جاي سخنوريِ آن زمان، ارتباطات امروز را قرار

غالباً معاني ترديـدآميزي هـم داشـت از قـدرت كمتـري برخـوردار نبـود و        
طور كه ما مدارس شغلي و ارتباطي داريم، يونانيان نيز آموزگاراني براي همان

   ).همانيان(يسخنوري داشتند؛ يعني سوفسطا سياست و
هـاي  براي شـناخت بايسـته   ،بر اين اساس .و دائمي حقيقت ثابتهرگونه  بطلان. 3

وجـود   ،مـردم ناهمگون و گاه متضـاد  و نظريات  ءراهي جز رجوع به آرا ،حيات بشري
شـود.  تلقي نمي ،ندارد؛ چرا كه در اين نگرش، هيچ عقيده و ارزشي، حقيقت ازلي و ابدي

» وجـود دارد  ،براي هر موضوعي دو استدلال متضاد«گفت: طور كه پروتاگوراس ميهمان
سـازد و  ي هر كس، همان است كـه او را متقاعـد مـي   حقيقت برا«). 44، ص11ج ،همان(

  ).  99، ص10ج، (همان» كاملاً ممكن است كسي را متقاعد كرد كه سياه، سفيد است
   نويسد:در اين رابطه مي (ره)مطهريشهيد   

تفاوت حقيقت و خطا را منكر شـدند و گفتنـد هـر     ،هاى يونانىسوفيست
راى او همان حقيقت اسـت.  كس هرگونه احساس كند و هرگونه بينديشد ب

واقعيـت را   هـا اساسـاً  انسان است. سوفيسـت  ،آنها گفتند مقياس همه چيز
ديگـر چيـزى بـاقى نمانـد تـا       ،انكار كردند و چون واقعيت را انكار كردند

مطابقت با آن حقيقـت باشـد و در    انسان در صورت ادراكات و احساسات
بار ديگـر در   ،اكانشكّ يان ويعقائد سوفسطا،  ..صورت عدم مطابقت خطا.

اكيت دارند. برخـى  تمايل به شكّ ،اروپا ةزنده شد. اكثر فلاسف ،عصر جديد
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 فيلسـوف  انـد. واقعيت را از اصل انكار كـرده  ،انييسوفسطا مانند ؛از فلاسفه
خارجى  منكر واقعيت ،به كلىباشد نيز مى اسقف كه ضمناً »بركلى« ؛معروف
  . )172-173ص ،تابي ،مطهري( است

ي در انكـار  سوفسـط  ةغرب معاصر از انديششناختيِ پيرو همين تأثيرپذيري معرفت 
ترين مهم وري بشر در سهو و خطاست كه ريموند پوپر ـ از حقيقت ثابت و دائمي و غوطه

 ـنظريه از خطا نيسـت   كس مصونِدارد كه هيچبه صراحت اذعان مي پردازان دموكراسي 
 .دهـد ايق شـناخت بشـري را تحـت تـأثير قـرار مـي      امري است كه دق ،و ارتكابِ خطا

مـا را   ،لهأنـاممكن اسـت و ايـن مس ـ    ،بنابراين، اصلِ شناخت پايـدار و معرفـت يقينـي   
دارد كه همواره در پي كشف و حذف خطاهاي خود برآييم. پوپر بر اسـاس اصـل   وامي
 ،عتبار نيستو ا ءقابل اتكا ،اي دائميگونهاي بهپذيري، معتقد است كه هيچ نظريهلغزش

و  نيـا شـهرام ( لذا نيازمند روشـي هسـتيم تـا در كشـف خطاهايمـان مـا را توانـا سـازد        
  . )76ص ،1389 زاده،حاجي

شود كه جايگاه مردم در امور سياسـت و تـدبير جامعـه در    روشن مي ،با اين تحليل
 ،قـع هسـتند و در وا  سانها هممؤلّفه مباني و يونان باستان در غرب معاصر با دموكراسي

كنـوني غـرب   و حال باستان  ةدر گذشتمعرفت  هايپايهترين مهمهاي سوفسطي، انگاره
  بوده است.

  سياسي غرب   ةدر انديشمعرفت  معيارنقد و ارزيابي 
طور معمول در ستيزي جدي بـا دعـاوي نفـي    در طول تاريخِ فلسفه، انديشمندان به 

جش حق و در سن يانسان هاي متزلزلو انديشه ءيتغير و معياربودن آراحقيقت ثابت و لا
بـر  اند. ايـن از آن روسـت كـه    قرار داده ،مناقشهآن را مورد  و باطل و نسبيت امور بوده

ميزانـي در  د، هرگونـه  ي دارطگرايـيِ سوفيس ـ در شـك  كه ريشهچنين رويكردي  اساس
 هـاي غبار ترديـد را بـر همـة انديشـه    كه  آفتي ؛استتخطئه قابل  ،شناسايي حق و باطل

  سازد. ميپذير هرگونه عمل دون انساني را توجيه حتي رواج نشانده،انساني 
بودن هر و حق بر اساس همين اذعان به درستي ،در غرب حال جايگاه سياسي مردم 
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توان فارغ از اگر سؤال شود كه آيا مي لذا .شودنظر افراد، تأييد ميكه از ماست اي قضيه
پاسـخ آن   ،قضـاوت كـرد   ،خـاص  مدلول گزاره يا نظاميفراد در مورد نظر و اعتقادات ا

ظـر از آراء و عقايـد   رست است؛ زيرا بـا صـرف ن  دخواهد بود كه اصلاً چنين سؤالي نا
  در ميان نيست.  افراد، فهمي
ت و       ،كوشد تا انسـان زدا مياين نگرشِ قداست ،در واقع بـاور نمايـد كـه هـيچ حجـ

پيوند ايماني برقرار كرده، درستي هر امـري را در  مطلوبِ پايداري در ميان نيست تا با آن، 
يعنـي گـرايش    ؛انسان ةاصل نهادين ،مند است. بدين ترتيبميزان حظيّ بداند كه از آن بهره

گيريهـاي انسـان،   شود تا تنها مستند عملكرد و موضعو دلبستگي به حقّ ناب، سركوب مي
رهاگشـته   ايج است ـ شده و انسـانِ بنيان ـ كه تابعي از جريانات رهاي اغلب هوسانديشه

  در وادي تحير، حياتي مالامال از شك و بيهودگي را تجربه نمايد.  
هـا، مبـدأ و معـاد    در اين نظام معرفتي كه بر اساس اصل تغير و عدم ثبـات معرفـت  

هـاي متعـالي از هـويتي نـامعين و حتـي      هـا و شايسـته  انسان، سعادت راستين، بايسـته 
انسان در خلاف مسير تكاملي خويش، به طـور دائـم از    .خوردار استبر ،ناپذيرتعريف
شـود و بـراي ارضـاي    هاي فراحيواني فرو كاهيده، گرفتار غرايز افسارگسيخته مـي جنبه

يازد كه در وهم هـيچ  تمايلات نفساني خود به چنان اعمال مرموزانه و شنيعي دست مي
و «شـود:  وجودي همتاي او نمـي شود كه هيچ مرحم ميگنجد و چنان بيموجودي نمي

  9.)71):23(مؤمنون( »نَّلَوِ اتَّبع الحْقُّ أَهواءهم لفَسَدت السماوات و الأَْرض و من فيهِ
  نويسد: مي كراسى غربىودم درآزادى در تبيين فضاي حاكم بر  (ره)شهيد مطهري

موجـب   ،سـاس آزاد باشـد  ميلى و خواستى دارد و بايد بـر ايـن ا   ،اينكه انسان
كمال انسان در انسـانيت و  ... شودزى ميان آزادى انسان و آزادى حيوان نميتمي

كراسـى  ويم در اسـلام دم يگـو اينكه مي .عواطف عالى و احساسات بلند اوست
 دربا مفهوم  ـخواهد آزادى واقعىوجود دارد به اين معناست كه اسلام مي

، 1361 مطهـري، ( بـه انسـان بدهـد   ـ   انيتبندكردن حيوانيت و رهاساختن انس
  ).79- 81ص
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  رويكرد قرآن بر ملاك معرفت    
سياسي غرب و نقـش آن بـر جايگـاه     ةبعد از ارزيابي و نقد معيار معرفت در انديش

 متعالي وحيـاني، اصول سياسي مردم، سزاوار است مبناي معرفت در تفكر اسلامي كه بر 
تقريري روشـن و مـتقن از موضـع     توانه اين مبنا،انسجام يافته نيز كنكاش شود تا به پش

  انديشه اسلامي راجع به جايگاه سياسي مردم، ارائه گردد.
هـاي  بـر پايـه   انديشه و معرفـت در تفكـر اسـلامي   بناي  ، ممكن نيست كهترديدبي

 شود، اماريزي پي ه و انكار فهم صائب و پايدار در درك حقيقت،سست و لرزان سفسط
مصون از تحريف الهي و لازم است سراغ سند  اين تفكر،ينش مقبول در براي نماياندن ب

ك جست و اثبات حقيقـت  تمس ،لة شناختأقرآني در زمينة مس هايآن رفت و به تبيين
  به نظاره نشست.  را از اين منظر آن و معيار حصول معرفت به لايتغير كلي،

 آنو حجابهـاي   ل، موانـع ط، وساييشرا، تفصيل دربارة معرفت، اركان قرآن كريم به
يق حـس، عقـل و شـهود قلبـي،     است. انسان و ارتباط او با خارج كه از طر سخن گفته
ديگر موضـوعاتي  زان و معيار براي شناخت آدمي است از شود و آنچه كه ميحاصل مي

   .)133، ص1374جوادي آملي، ( مطرح شده استكريم است كه در قرآن 
است از امر واقعيِ موجود ثابـت و باطـل، عبـارت    از منظر قرآن كريم، حق، عبارت 

). از اين نگاه، خداونـد سـبحان،   135، صاست از امر موهومِ معدوم و غير واقعي(همان
و      «يگانه حق محض و مطلق است:  ه هـ دعونَ مـن دونـ ذلك بأنّ االلهَ هو الحقُّ وأنّ مـا يـ

قُّ « 10 ؛)26 ):22(حج( »الباطلُ لُ      ذلك بأنّ االلهَ هو الحـ ه الباطـ دعونَ مـن دونـ  »و أنّ مـا يـ
  11 .)30 ):31(لقمان(

مبين لسان حصر در آيه  ،»الف و لام«بودن خبر به به همراه معرفه» هو«ضمير فصل  
 است. به اين معنا كه آنچه حق اسـت، مخـتص خداونـد سـبحان اسـت(جوادي آملـي،      

وند است و همة اجزاي هستي مِ هستي، خداگاه عالَتنها تكيه ،رو). ازاين136ص ،1374
به نحـوي كـه بـا تحصـيل      ؛هاي او هستندت و جلوهاتجليِّ كمالات، آي ،از جمله انسان

 ،شـود. از منطـق قـرآن   پذير ميسوي حق محض، امكان به يابيمعرفت به اين آيات، راه
واعبد ربك حتي «بخش آن است: حتي عبادت نيز در خدمت طريق شناخت و روشنايي
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ينُيقالي كيچه هدف است، لكن هدف  به اين معنا كه عبادت گر 12)99 ):51(حجر( »أت
همان شناخت يقيني، مصون از اشتباه و مطابق واقعِ ثابت  ،باشد و هدف برترمتوسط مي

  و لايتغير است. پس راه براي چنين معرفتي موجود و امكان طي آن، ميسر است.  
عرفت صائب در انسان، با محوريت حق مطلـق، صـحه   آياتي از قرآن كه بر امكان م

گذارد، گاه در معرفي و تمجيد از كساني است كه راه چنين معرفتي را طي نمـوده و  مي
نكمُ      «اند: دهآمنما، به مقامات رفيع نائل با كسب معارف واقع ذينَ آمنـُوا مـ ه الَّـ يرفْـَعِ اللَّـ

اتجرد ْلمْينَ أوُتُوا العالَّذويژه به ؛اين افراد كه بينش و معرفتشان 13.)11 ):85(مجادله( »و
پايند و احتمـال  بسيار افزون است، حريم اين عظمت را دائم مي ،نسبت به عظمت الهي

إِنَّما يخشْىَ اللَّه منْ عباده « شود:به مقدار ناچيز، منشأ خشيت آنان مي ولو ؛انحراف از آن
  14.)28 :)53(فاطر( »العْلمَاء

وقتي مسير معرفت به حقِّ لايزال و واقعيت هستي، روشن و طي آن از انسان متوقَّع 
قرآن كريم در مقام توبيخ كساني كه راه معرفت حقايقِ ملـك و ملكـوت را طـي     ،است
أوَلـَم ينظـُروُاْ   « فرمايد:ورزند، ميكنند و در حركت به سوي آن سستي و كاهلي مينمي

 لكَُوتي مفءَن شيم ّا خَلَقَ اللهمضِ والأَرو اتاومبنـابراين، راه   15)518):7(اعـراف(  »الس
شناخت صحيح، مفتوح و ميسور است و معيار آن، حقيقت الهيِ مسيطر بـر پهنـه گيتـي    

  است، و الا توبيخ بر ترك آن معنا ندارد.  
 ،بر شـناخت و آگـاهي  مبتني  ،اساسا در قرآن كريم، حيات فردي و اجتماعي انسان  

معرفي شده و تأكيد بر اين است كه انسان نبايد جز بر اساس آگاهي و شـناخت راه بـه   
مع      «پيمايد و يا از كسي پيروي نمايد: بمقصدي  ولاَ تَقفْ ما لـَيس لـَك بـِه علـْم إنَِّ السـ

اين بيـان، خـود دليلـي     16.)63):17(إسراء( »والبْصرَ والفُْؤَاد كلُُّ أوُلئك كَانَ عنهْ مسؤوُلاً
راه بر معرفت و شناخت منطبق با واقع، باز اسـت و   ،متقن بر آن است كه از منطق قرآن

تنها در اين فرض كه براي او امكان درك صـحيح و   ،بودن اعضايِ اداركي انسانولؤمس
  پذير است.مطابق واقع بوده باشد، توجيه

تنهـا بـا تكيـه بـر      ،تحصـيل معرفـت صـحيح    واضح است كـه در ايـن عرصـه،    پر
شود خصوص كه گاهي حق و باطل چنان آميخته ميبه ؛سر نيستهاي بشري ميشناخت
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  شود. شناسايي حقِ ناب ناممكن مي ،طور عاديكه به
  فرمايند: در اين خصوص مي 7مؤمنان امير  

اگـر حـق   ماند و شد بر طالبان حق پوشيده نميمخلوط نمي ،اگر باطل با حق
اما قسـمتي از   ؛گرديدگشت زبان دشمنان قطع ميجدا و خالص مي ،از باطل

آميزند، آنجاست كه شيطان بر گيرند و به هم ميحق و قسمتي از باطل را مي
گـردد و تنهـا آنـان كـه مشـمول لطـف و رحمـت        دوستان خـود چيـره مـي   

  17.)05 ةپروردگارند، نجات خواهند يافت (نهج البلاغه، خطب
گذاردن بر خطاي فهم بشـر در معرفـت و ضـرورت راهنمـايي     آن كريم با صحهقر  

لاً  «فرمايـد:  ارسـال رسـولان مـي    ةمعصوم و مصون از سهو و خطا، در بيـان فلسـف   رسـ
  زيـزاً حع ه  »كيمـاً مبشِّرينَ و منذْرينَ لئَلاَّ يكُونَ للنَّاسِ علىَ اللَّه حجةٌ بعد الرُّسلِ و كانَ اللَّـ

دهنده بودند تا بعـد از ايـن پيـامبران،    دهنده و بيمپيامبراني كه بشارت ؛)165 ):4(نساء (
ا أَهلكَْنـاهم   « حجتي براي مردم بر خدا باقي نماند و خداوند توانا و حكيم است. و لَو أَنَّـ

 »فَنَتَّبعِ آياتك منْ قبَلِ أنَْ نذَلَّ و نخَـْزى  بعِذابٍ منْ قبَله لَقالُوا ربنا لَولا أَرسلتْ إلَِينا رسولاً
بـا عـذابى هـلاك     ]كـه قـرآن نـازل شـود    [اگر ما آنان را پـيش از آن   ؛)134 ):20(طه (
گفتند: پروردگارا! چرا پيامبرى براى ما نفرستادى تـا از آيـات   مى ]در قيامت[كرديم، مى

  يم!تو پيروى كنيم، پيش از آنكه ذليل و رسوا شو
حقيقت هرگـز   ،قرآن كريم كه روح حاكم بر بينش اسلامي است ديدگاهبنابراين، از 

اي از افـراط و  امري نسبي و استوار بر انظارِ متحول و تـابع معيارهـاي متغيـر و آميختـه    
گـر  ترسيم ،ها نيست؛ بلكه واقعيتي ثابت و صراطي مستقيم است كه رسولان الهيتفريط

شمال مضلة و الطريق الوسطي هي الجادة عليها باقي الكتاب و آثار اليمين و ال«ند: هست آن
  18.)61 ة(نهج البلاغه، خطب »النبوة و منها منفذ السنة و إليها مصير العاقبة

    كريم هاي وصول به معرفت صائب از منظر قرآنبايسته
كسـب معرفتـي يقينـي و رفـع      ،اما براي حصول شناختي مطابق با واقع و در نهايت

تـرين شـرط،   ع اين هدف چه بايد كرد و شرط آن چيست؟ از منظـر قـرآن، عمـده   موان
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يعني كسب معرفت حقيقـي،   19؛)29 ):8(أنفال( »جعل لَّكمُ فرُْقَانًاإنِ تَتَّقُواْ اللَّه ي« تقواست:
ــيء ع « :در پرتــو تقــواي الهــي اســت ــلِّ شَ ــه بكُِ ــه واللّ ــم اللّ ــه ويعلِّمكُ ــواْ اللّ ــيمواتَّقُ ل« 

پيونـد   آورپيـام » و يعلِّمكمُ اللَّـه « ،»و اتَّقُوا اللَّه« هاىجملهبودن كنار هم 20.)282):2(بقره(
  تقوا و حصول شناخت الهي است. 

از صفات زشت و اعمال ناپاك ـ كه حجابهايي بر فكـر انسـان    هنگامى كه قلب انسان 
 شود وپيراسته  ـ چنان كه هست ببيندا آنحقيقت ر ةدهند چهربه او اجازه نمي و انداخته

حق  ةچهرو سازد حقايق را روشن مىاي صاف، همچون آيينه يابد،صيقل  ،وسيله تقوابه
دى   « ).391ص، 2ج، 1374 (مكارم شيرازي، شودآشكار مى ذلَك الكْتبَ لَا ريب  فيـه هـ

كر و هـوش و اختيـار ايـن اشـخاص را     يعني قرآن، درك و تف 21؛)2 ):2(بقره( »لِّلمْتَّقينَ
كند كه به بهترين وجه در راه وصول به منزل مقصـود و حيـات معقـول    چنان تنظيم مي

   22.)128 ):7(اعراف( »و العاقبةُ للمتَّقينَ«) 11، ص 8ج ،4137افتد (جعفري، كار ميبه
سـپري   ،نماهاي نفساني، عمرِ خويش را در رصد آبهااما آنها كه در تبعيت از هوا  
 ـشـده تشخيص خير و شر مانع  واز درك حق  و نمودهرا تيره  اند در واقع، دلكرده  :دان

بونَ «  ـ  23.)41 ):83(مطففـين(  »كَلَّا بلْ رانَ علىَ قُلُوبِهمِ ما كَانُوا يكسْـ  ،شـريفه  ةاز ايـن آي
نَّها لا تعَمى الأْبَصـار  فإَِ«شود: تيره و نابينا مي ،شود كه بصيرت دل در اثر گناهمي استفاده

   24.)46 ):22(حج( »و لكنْ تعَمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ
 همـواره بازتـابى در روح او دارد و تـدريجاً    ،اعمال آدمى اين بدان جهت است كه  

و  آورد، حتى در تفكر و انديشه و قضـاوت او مـؤثر اسـت   روح را به شكل خود درمى
بردن نور علم و حس تشـخيص  ساختن قلب و ازميانناه و ادامه آن، تاريكر گثبدترين ا

اينجاسـت كـه    .)326، ص6ج، ق1404(سـيوطي،  » كثرة الذنوب مفسـدة للقلـب  «: است
 را ازراه  ونمايـد!  به گناه افتخار مى حتيكند و حسنات جلوه مى انسان، در نظر گناهان

و  كنـد شود كه همه را حيران مىبى مىدهد و مرتكب اشتباهات عجيچاه تشخيص نمى
  .     پيش آيد آدمياين خطرناكترين حالتى است كه ممكن است براى 

در نمايانـدن خطاكـاري و آلـودگي بـه گنـاه و نهايـت نيـك         7مؤمنان علي امير 
يا خيل شمس، حمل عليها أهلها و االا و إن الخط«فرمايند: تقواپيشگي در ترسيمي بليغ، مي
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ها فتقحمت بهم في النّار. الا و إنّ التقوي مطايا ذلل حمل عليهـا اهلهـا و اعطـوا    خلعت لجم
چمـوش   هايمركب ،بدانيد كه خطاها؛ )16 ة(نهج البلاغه، خطب »ازمتها فاوردتهم الجنـّة 

تازنـد و بـه   به ناگاه مـي  و برندخود را به پيش مى سواران ،افسارگسيختهكه و سركشند 
 كـه مهـارش  است  يو نجيب راهوار مركب تقواند و بدانيد كه كنآتش دوزخ سرنگون مي

  .نمايدآنان را وارد بهشت مى ،در نتيجهو  سپرده شده نآبه دست سواران 
بنابراين، از منطق قرآن، آلودگي به گناه و عدم تزكيه روح، ابزارهاي شناخت انسـان  

د كه هرگز سخنان حق شولّ نموده، باعث ميترا از فهم حق و شناسايي آن از باطل، مخ
ومنهم من يستمَعونَ إلَيك أفأَنت تسُمع الصم ولَو كـَانُوا لايَعقلـُونَ ومـنهم    «را درك نكند: 

روُنَ        25).52-42 ):10(يـونس(  »من ينظرُُ إلَيك أفأَنت تَهـدي العمـي و لـَو كـَانُوا لايَبصـ
بلْ هم في «در شك و ترديد است:  شدنورحاصل اين بيگانگي از حق و حقيقت، غوطه

  .)9 ):44(دخان( »شكَ يلعْبونَ
هاي روحي، عـلاوه بـر اينكـه    در مقابل، تهذيب نفس و محافظت خود از آلودگي  

زدايـد و آمـادگي درك   موانع و حجابهاي معرفت را از برابر ديدگان عقل و بصيرت مي
بـه  را شود و حقـايق و معـارفي   شته الهامات ميپروراند، خود، منبع يك رحقايق را مي

يا أيَها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وآمنُوا برَِسوله يؤتْكمُ كفْلَينِ من رحمته «د: نمايمي ءانسان القا
 يم آنگـاه در   26.)28 ):75(حديـد(  »ويجعل لَّكمُ نُورا تمَشُونَ بهِ ويغفْرْ لكَمُ واللَّه غفَُور رحـ

مند شده و در پرتـو آن تـوان درك حقيقـت    مقام مقايسة كساني كه از چنين نوري بهره
ن  « فرمايد:اند، مينصيب ماندهاند، با آنها كه از اين موهبت بيناب و لايزال را يافته أوَ مـ

ات لـَيس بخِـَارِجٍ     كَانَ ميتًا فأَحَيينَاه وجعلْنَا لهَ نُورا يمشي بهِ في النَّاسِ كمَن مثَلهُ في الظُّلمُـ
  27.)122 ):5(انعام( »منْها كذَلَك زينَ للكَْافريِنَ ما كَانُواْ يعملُونَ

بـدون  مسير شـناخت و كسـب معـارف،     دن درگذارگام ،كريم از منطق قرآن ،در واقع
 ر نيسـت: ها و گرفتاركردن روح انساني در تحيدر تاريكيجز سير الهي،  داشتن از نوربهره

كه پيـامبر   است يو اين حقيقت 28)04 ):42(نور( »ومن لَّم يجعلِ اللَّه لهَ نوُرا فمَا لهَ من نُّورٍ«
ي  اللهّ إنمّا هو نور يقذفه مليس العلم بكثرة التعّلّ«فرمودند: بدان اشاره  9اكرم مـن   قلـبِ  فـ
  .)149ص، ق1409؛ شهيد ثانى، 10، ص1ج ،ق1406 ،(فيض كاشانى »هه أن يهدياللّ يدير
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گفته، جستاري بر بيـنش قرآنـي بـراي يـافتن معيـار معرفـت در بيـنش        مطالب پيش
  :، دست يافتتوان به سه اصل در اين باباسلامي است كه با ملاحظة آن مي

    اسلامي ةشناختي حاكم بر انديشاركان معرفت
بر مدار حقِ مطلق و لايزال الهي است و او مطابق و مدلول واقعي تمام اجزاي  هستي .1

رو، بنياد معرفت در قرآن و معيار تفكيك حق از باطل، نه انظار متحول و ازاين .هستي است
 ،بلكه امري با قرار و ثباتي عيني است، لذا در اين نظام معرفتي، منشأ حقانيـت  ؛متغير انساني

  دائرمدار مشيت الهي است.  ،طور نابآراي مردم نيست؛ بلكه به حتي مشوب به
منـدي از  . وقتي چنين معيار مستقر و لايتغيري در ميان است، پس انسان با بهـره 2

هـاي  گر حقـايق عـالم شـود و تمـام خواسـته     تواند نظارهآگاهي و شناخت صائب مي
محك  ةاساسي در ثمرت اساي خويش را بر اساس اين نظاره، سامان دهد و اين نكته

 ةچـه اينكـه در انديش ـ   ؛بـر بيـنش سياسـي غربـي     يمعرفت در تفكر اسلامي و امتياز
اي براي ارضاي هر چـه  سياسي غرب، هدف غايي، تأمين رضايت مردم و اتخاذ شيوه

هاي ناشكيب نفساني است تا بدين طريق درصـد پـذيرش و   بيشتر تمنيات و خواهش
و تحكـيم   ءنه خاستگاه حقانيت حاكميت را افزايش داده، بقاعنوان يگا اقبال مردم، به

تلاش براي تأمين رضايت مـردم،   ،هاي آن را تضمين نمايند؛ اما در انديشه اسلامپايه
تكليـف  «ها نيست؛ بلكه تأمين رضـايت مـردم در آن   براي كسب صحت و يا حقانيت

نـوان  ع و هرگـز بـه   شـود مـي  ارزيابي ،و وظيفة اساسي حكومت در قبال مردم» الهي
مورد استفاده قرار ابزاري براي احراز مشروعيت حاكميت يا دستيابي به قدرت بيشتر، 

  . گيردنمي
از  عـالم، محافظـت   دسـتيابي بـه حقـايق   و  منـدي از معرفـت صـائب   بهـره . رمز 3
هـاي  عصيان و تمرد از احكام فطرت عقل در تبعيت از ارادههاي الهي و پرهيز از حريم

 ةبـا صـبغ  انسـان   ايهاي انديشـه ساحتمن چنين گزينشي، كه به يالهي است  تشريعي
 ةاي، سـيطر آورد چنين صـبغه ره ترديدهاي الهي خواهد شد كه بيهدايت مشمولديني، 

  فضائل رحماني و ملهِم حيات طيبة انساني است.
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  اسلام بر جايگاه سياسي مردم     ةتأثير ملاك معرفت در انديش
و تبيين رويكرد اسلام به معيار معرفت و شـناخت و احـراز حقيقـت    بعد از تحقيق 

واحد و عينيِ گذرگاه معرفت، نوبت اعلام تأثير آن بر جايگاه سياسـي مـردم اسـت. در    
  ملاحظه شود. ،بيني اسلاميضروري است كه اقتضائات جهان ،اين راستا

وللـّه ملـْك   « بيني حاكم بر انديشه اسلامي، خداوند مالـك حقيقـي:  بر اساس جهان
(شـوري   »فَاللَّه هو الْولي«ولي بالذات:  29)؛17 ):5(مائده( »السماوات والأَرضِ وما بينَهما

دى      «گر و رب العالمين: هدايت 30و )9 ):24(  »ربنَا الَّذي أَعطـَى كـُلَّ شـَيء خَلْقـَه ثـُم هـ
بـه ويـژه در    ؛باشددار تدبير امور جهان نميشتهاست و احدي جز او ر 31)05 ):20(طه(

  منحصر به خداست. ،عالم انساني كه ربوبيت تكويني و تشريعي
ونـد، انسـانها اختيـاردار سرنوشـت و     ابه اقتضاي تدبير تكـويني خد  ،از سوي ديگر

 لَهـداكمُ  اءش ـ لـَو  و جـائرٌ  منهْا و السبيلِ قصَد اللَّه علىَ و«ول اعمال خويش هستند: ؤمس
 قـُلِ  و« 33)؛628 ):2(بقره( »اكْتسَبت ما علَيها و كسَبت ما لهَا« 32)؛9 ):61(نحل( »أجَمعينَ
و از حقي برابر در  34 )29): 18(كهف( »فَلْيكفْرُْ شاء منْ و فَلْيؤمْنْ شاء فمَنْ ربكمُ منْ الحْقُّ
 وإنّ النـاس  ةًأم الَ و بداًع دلم يلَ إنّ آدم اسا النّها ايي« د:برخوردارن ،گزينش اراده و يِآزاد
، انسـانها را  اسـلام بنابراين،  35).231، ص4ج ،ق2141شهري، ريمحمدي (» حرارم اَهلّكُ

طـور حقيقـي و   را بهكسي  تا 36داندميسرنوشت خويش  بر حاكم با يكديگر، طرواب در
د  نيـك و  بلكه فرجامِ 37؛نباشدنهي ديگران  و و امرحق تعيين تكليف بالذات، ادعاي   بـ

ى      « شود:خودشان  انتخاب آزاد محصول اراده و ي،قومهر  ا بِقـَومٍ حتَّـ رُ مـ إنَِّ اللـّه لاَ يغَيـ
ِهمُا بأَِنفْسروُاْ مغَي38 .)11): 13(رعد( »ي  

بنيادين  لايتچه حاكميت و و حائز اهميت در نظام فكري اسلام اين است كه گر ةنكت
ده المْلـْك     «نهايت خداوند است: طور مطلق و بالذات، تحت قدرت بيبه ذي بيِـ ارك الَّـ تبَـ

بشري  ةاما اعمال مستقيم اين حاكميت بر جامع 39)؛1):76(ملك( »وهو علىَ كلُِّ شيَء قدَيرٌ
رت حاكميـت و  لذا در كنار تأييد ضـمني ضـرو   .نهايت، محال استاز سوي آن وجود بي

وجعلنْـَا  «به معرفي صاحبان ولايت و حاكميـت پرداختـه اسـت:     ،رهبري بر جامعه انساني
يعنـي آنـان    40؛)42): 32(سجده( »منهْم أئَمةً يهدونَ بأِمَرنِاَ لمَا صبروُا وكاَنوُا بĤِياتناَ يوقنوُنَ
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 ةدر ايـن راه بـه درج ـ   تمناي نَفـْس و نه  ،وامر الهي استا رهبري،تنها معيارشان در  كه
جامعـه بشـريند و ايـن     ةشايست رهبران راستين و، اندكمال يقين نائل آمده والاي صبر و

و به حكم عقل و تأييد  41)412 ):2(بقره( »لاَ ينَالُ عهدي الظَّالمينَو« :الهي است ،عهدي
ا  «شـاخص هسـتند:    ايهآحاد انساني موظف به پذيرش ولايت اين انسان ةهم ،قرآن ومـ

         مرِه نْ أمَـ رةَُ مـ م الخْيـ رًا أنَ يكـُونَ لَهـ ولهُ أمَـ ه ورسـ  »كَانَ لمؤمْنٍ ولَا مؤمْنةٍَ إذَِا قضَـَى اللَّـ
ن البته تكليف صاحبان ولايت و رهبـري بعـد از رسـول نيـز معـي      42؛)63): 33(احزاب(

  43.)95): 4(نساء( »الرَّسولَ وأوُلي الأمَرِ منكمُأَطيعواْ اللهّ وأَطيعواْ «باشد: مي
جز خـداي تعـالي    ،حاكميت اصيل در اختيار احدي :اسلام، اولاً ةدر انديش ،بنابراين

: او كه حقيقت ازلـي و  شود. ثانياًاعمال مي ،توسط مأذونان الهي ،نيست و اين حاكميت
اسلوب نظامهاي بشري اسـت و   بخشابدي است، معيار معرفت و شناخت سليم و الهام

دادن بـه نظامهـاي   هـا و سـامان  استناد به رغبت و رأي مردم در عرصـه معرفـت بايسـته   
بيراهـه  رفـتن بـه   مستقل از آن حقيقت و منقطع از اراده الهـي، جـز    ،حقوقي و سياسي

چارچوب ارادة حـقّ الهـي، تنهـا     ،نيست؛ بلكه در اين راستا به حكم عقل و تأييد شرع
  است. حركت مسير 

با اين حال، اختيار با مردم است و در عمل به اين تكليف عقلي و شـرعي و سـير بـر    
توان در راستاي ايـن حـق انتخـاب،    مجبور نيستند. از مستندات تاريخي كه مي ،اين مسير

سرگذشـت   7مؤمنان علـي  اي است كه در آن اميربدان تمسك جست، بخشي از نوشته
آن  .كننـد بيـان مـي   ،و سقوط مصـر  »بكرابيمحمدبن«شهادت تا  9خود را پس از پيامبر

  حضرت فرمودند:  
طالـب!  مرا متعهد پيماني كـرده و سـفارش نمـود: پسـر ابـي      9رسول خدا

ولايت امتم حق توست. اگر به درستي و عافيت، تو را سرپرست خود كردند 
 گيـر و و با رضايت دربارة تو به وحدت نظر رسـيدند، امرشـان را بـه عهـده    

بپذير؛ اما اگر دربارة تو به اختلاف افتادند، آنان را به خواست خـود واگـذار؛   
، ق1412 زيرا كه خداوند گشايشي به روي تو باز خواهد كرد (ابن طاووس،

   ).417ص ،ق1415 ؛ الطبري،248-249ص
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  خوانيم:  در فرمايشي ديگر از آن حضرت مي همچنين
وت امامشان، بر اساس حكم خداونـد  شدن يا فبعد از كشته ،بر مسلمانان آنچه

اين است كه قبل از هر اقدامي به انتخاب رهبـري   ،و حكم اسلام واجب است
و سنت نبوي بپردازند تا كـار آنـان را    ءار و آشنا به قضاگپاكدامن، عالم، پرهيز

    ).144، ص33ج ق،1403 سامان دهد و بين آنان حكومت نمايد (مجلسي،
يرش مردم در تحقق عيني نظام مشـروع اسـت و اينكـه    اين سفارش، بيانگر نقش پذ

چنـد   ر نيسـت؛ هـر  ميس ،امكان تصدي امور و اعمال ولايت، هرگز از طريق قهر و غلبه
  منبعث از اين اختيار نباشد. ،اصل حقانيت و مشروعيت

 در تفكر اسلام، در باب معرفـت حقانيـت و مشـروعيت، تلازمـي ميـان      ،روازاين  
تعيين اختيار مردم در  اراده و ، با حذفخدايي غير سالار ي هرگونهنفمشروعيت الهي و 

   ، نيست.شانيسياس سرنوشت
م ديگـر، حـق نظـارت،    مسـلّ  ةراجع به جايگاه سياسي مردم در ايـن انديشـه، نكت ـ   

هاي مشروع هستند و اين نصيحت و خيرخواهي است؛ يعني آنان ناظران بر حسن توليّ
فقـد  «باشد: م از سوي خداي تعالي ميبلكه حقي مسلّ ؛ننه اعطايي از سوي حاكما ،حق
 »االله سبحانه لي عليكم حقّاً بولاية امركم و لكم علي من الحقّ مثـل الـذي لـي علـيكم    جعل

النصـيحة لأئمـة   «ايـن حـق كـه در منـابع روايـي از آن بـه        44.)621ة(نهج البلاغه، خطب
شود؛ بـه شـكل   اعمال مي» سحريم مقررات شرع مقد«تعبير شده و در غير  45»المسلين
، هسـتند بـا اينكـه معصـوم     7علـي  حضـرت شـود.  جدي از مردم مطالبـه مـي   كاملاً
و بـه   46)43ةخطب ـ ،همان( »و أما حقيّ عليكم النصّيحة في المشهد و المغيب«د: اينفرممي

، همـان ( »أعينوني بمناصحة خلية من الغش، سليمة مـن الريّـب  « كه مردم سفارش داشتند
   ترديد، ياري كنيد. مرا با خيرخواهي خالصانه و سالم از هرگونه شك و .)118ةخطب

هاي اسلام، هرگز عنان انحصاري امـور بـه نيابـت از خداونـد در     در آموزه ،بنابراين
طور مستقل به رتق و فتق امور پرداختـه و كسـي   اختيار گروهي خاص نيست تا آنان به

مسـلوب   ،مكلف يرعيت ةبه مثابمردم و  اشندنبدر تماس  خدا مستقيم باطور به جز آنان
  تنها مأمور به فرمانبري باشند. ،سياسي و اجتماعي اراده و اختياراز هر نوع 
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  گيرينتيجه
 .شـود مـي تلقي  حق، ارادة افراد، يگانه شاخص در معرفت سياسي غربي، ةدر انديش

هرگز حقيقتي كليّ  استوار بوده و ،گرايياين از آن روست كه اين تفكر بر مبناي نسبيت
اي كـه در يونـان   يا قابل شناخت و بيان نيسـت؛ همـان ايـده   و و لايتغير يا وجود ندارد 
تـلاش   و» امانيسـم «بر شد. ابتناي اين انديشه ها بر آن اصرار ميباستان توسط سوفيست

 مودهـايِ عينـي دالّ بـر   ن هاي آحاد، ازها و ارادهاي مستمر در سو دهي به خواستهرسانه
  سياسي غرب معاصر از مباني معرفت سوفسطي است. ةتأثيرپذيري انديش

  گفت:توان مي در ارزيابي و نقد اين انديشه
گراييِ مهلكي گرايي و شكبر منظر افراد، نسبيتحق دائرمداري معرفت  ةنتيجالف) 

و  واقعيـت  و در نهايت، وجود نشاندهانساني  هايغبار ترديد را بر همة انديشهكه  است
 شود.ميانكار  ،حقيقت

 ؛شـود زدوده مـي  ،از هـر امـري  ذاتي  مطلوبيت و قداست ب) بر مبناي اين انديشه،
بنيـان   و نبـوده » حقيقـت «اصيل و مقدس انسان به جدي با گرايش  كه جز ستيزروندي 

هم توگيريهايي صرفاً بر اساس تا عملكرد و موضع لرزاندهر باوري را در نهاد انسان مي
  باشد.داشته  ،نفسانيِ متأثر از جريانات غالب اءو اهو

را بر خـلاف مسـير   ها انسان اصل عدم ثبات و تغير معرفت بيني حاصل ازج) جهان
كند تا عقل در اسارت تمايلات حيـواني  غرايز افسارگسيخته مي تكاملي خويش، گرفتار

رحـم   ان بـي گنجـد و چن ـ به چنان ترفندهايي دست يازد كه در وهم هيچ موجودي نمي
  شود كه هيچ موجودي همتاي او نگردد.

از  .اسـت  ، قوام يافتـه قرآن كريمبر اصول وحياني  در تفكر اسلاميبنياد معرفت اما 
دليلـي اسـتوار در   عـالم،   ذات الهي است؛ همو كه تمـام اجـزاي   ،اين منظر، حق محض
  باشند.  او مي نماياندن آن و آيتي از

صائب و وصول به حق راستين، بـراي انسـان    معرفت تنها حصولنه ،از بينش قرآني
اساس بر اساس چنين معرفتي و در ظلّ چنين حقي، لزم است كه م او بلكه است؛ مسلّم

القائـات  از  تنـزه انسـان   ،بنـا نمايـد. در ايـن مسـير    زندگي فردي و اجتماعي خويش را 
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رعايت تقواي الهي و  زار چنين توفيقي،اب الزامي است و ،اميال دون انسانيآلود و هوس
   .استتعالي انيت هدايت از ذات حق كسب نور

ها و ، جاده هدايت و اراده الهي، يگانه رهگذر وصول به حقانيتيدر اين نظام معرفت
ها، رهين انتخـاب و اسـتقبال   ها و مشروعيتاين حقانيت ةهاست، لكن سيطرمشروعيت

و نـه  اسـت  ، نـه ميسـور   ايبدون رضـايت آنـان، چنـين سـيطره و تـوليّ     مردم است و 
منحصر  ،ديگر آنكه نقش مردم ةهر و غلبه براي تحقق آن مجاز است. نكتگيري از قبهره

هـاي  ها نيست؛ بلكه آنان نـاظران بـر حسـن تـولي    بخشيدن به اين مشروعيتدر عينيت
  باشد. م از سوي خداي تعالي ميمشروعند و اين نظارت، حقي مسلّ

  
  هايادداشت

زير لواي هـيچ قـدرت    آزادي انسان در اجتماع آن است كه« نويسد:مي مورداين  در» جان لاك«. 1

 ديگـر  سـت و رغبت برپا كرده ا [قدرتي] كه خود با ايجاد دولت، به رضا و قانونگذاري نباشد؛ مگر آن

بر وكالتي كـه از جانـب او    مگر آنچه هيأت قانونگذار كشور بنا حكمي بر او فرمان ندهد؛ راده واهيچ 

 انتشـارات هـرمس،    :، تهـران آزادي فرد و قـدرت دولـت  صناعي، محمود، ( »باشد تصويب كرده دارد،

 ).159، صرسالة دوم دربارة حكومت، به نقل از جان لاك، 115ص ،1379

شود؛ زيرا در بسـياري از  هاي ماقبل تاريخ مرتبط ميهاي دموكراسي به دورهبرخي، ريشه مزعبه . 2

ر.ك: (انـد، نـوعي دموكراسـي وجـود داشـته اسـت       شناسـان جديـد شـناخته   جوامع اوليه كه انسان

 ،1370 سـازمان تبليغـات اسـلامي،    :تهـران  ،دموكراسي در نظـام ولايـت فقيـه   مصطفي،  كواكبيان،

توان گفت كه نظامهاي سياسي از زمانهـاي دور بـا انديشـة دموكراسـي بيگانـه      مي ،ينبنابرا ).17ص

انتخابي بودنـد و در بعضـي    ،اند؛ چنانكه در بسياري از نقاط جهان در طول قرنها، رؤسايِ قبايلنبوده

 بتهـام، ديويـد  ر.ك: ( سطح نهادهاي سياسي، دموكراسي به مدت طولاني پايدار بوده اسـت  جاها، در

 .)22، صكراسي چيست؟ آشنايي با دموكراسيدمو

گاه ناپاك و پاك مساوي نيستند؛ هر چنـد فزونـي ناپاكهـا، تـو را بـه شـگفتي انـدازد. از        بگو هيچ. 3

 شايد رستگار شويد. !مخالفت خدا بپرهيزيد اي صاحبان خرد

4. relativisim. 

 ـدر تراكيه ـ ناحيه » آبدارا«او اهل . 5 قبـل  هاي قرن پنجم بود كه در نيمه اي در شمال يونان قديم 

 .)85ص ،تاريخ فلسفه غرب بنايي،مهدي (به آتن آمده است  از ميلاد
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 .105-110، صتاريخ فلسفه يونان و رومر.ك: كاپلستون، . 6

رود كه داراي اين مشخصـات باشـند: نظـارت    كار ميهايي بهعنوان صفت براي رژيم توتاليتر، به«. 7

ي فعاليت اقتصادي و اجتماعي، انحصار قدرت سياسـي در دسـت يـك حـزب     هادولت بر همه جنبه

يـازي بـه تـرور بـراي سـركوبي هرگونـه       حاكم و حذف هرگونه نظارت آزادانة جامعه بر دولت، دست

دادن بـه جامعـه   ي، تسلط يك فرد يا يك گروه بر حزب و دولت، تلاش براي شكلتمخالفت و نارضاي

بـردن  همة نيروهاي جامعه در راه هدفهاي حزب و دولت و ازميـان  بر اساس ايدئولوژي حزبي، بسيج

محدود به هيچ حد قـانوني   ،يازيهاي دولت در حيات جامعهدست ،آزاديهاي فردي. در دولت توتاليتر

 .)240ص ،دانشنامه سياسيآشوري، (» نيست

ه اينكه آيـا كلمـه   از جمل ؛وجود دارد» انسان«بودن ابهاماتي در سخن پروتاگوراس در باب مقياس. 8

مقيـاس همـه چيـز     ،»انسان فـردي «اگر  ؟كنددلالت مي» انسان فردي«در اين عبارت به » انسان«

توان به توافقي دست يافت كه بر اساس آن درستي يا نادرستي و وجود و عدم امري باشد، ديگر نمي

كنـد،  عرضه مـي  »وسمكالمه ثئاي تت«را براي عموم انسانها مطرح ساخت. تصويري كه افلاطون در 

بودن انسـان، همـين معنـاي فـردي و شخصـي      دهد كه مراد پروتاگوراس از مقياسآشكارا نشان مي

انسان است. حال اگر از پروتاگوراس پيروي كنيم، بايد بگـوييم كـه بـاد، بـراي آن كسـي كـه سـرد        

 .)87ص ،تاريخ فلسفه غرب بنايي،مهدي  ر.ك:( يابد، سرد است و براي ديگري سرد نيستمي
همه كسـانى كـه در آنهـا هسـتند تبـاه       آسمانها و زمين و اگر حق از هوسهاى آنها پيروى كند،«. 9

  .»شوندمى

 .»باطل است ،خوانندحق است و آنچه را غير از او مي ،اين به خاطر آن است كه خداوند«. 10

 .»باطل است ،خوانندآنچه غير از او مي حق است و ،اينها همه دليل آن است كه خداوند«. 11

 .»خداوند را عبادت نما تا به يقين نائل گردي«. 12

كساني را كه علم به آنـان داده شـده درجـات عظيمـي      و اندخداوند،كساني را كه ايمان آورده«. 13

 .»بخشدمي

 .»دترسن(آرى) حقيقت چنين است: از ميان بندگان خدا، تنها دانشمندان از او مى«. 14

نظـر   ]از روى دقـت و عبـرت  [ و آنچه خدا آفريده است م آسمانها و زمينحكومت و نظا در آيا«. 15

 .»نيفكندند؟!

 .»ولندؤچرا كه گوش و چشم و دل، همه مس ؛از آنچه به آن آگاهى ندارى، پيروى مكن«. 16
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فلو أنّ الباطل خلص من مزاج الحقّ لم يخف علي المرتادين؛ و لو أنّ الحقّ خلص من لبس الباطل «. 17

ه السن المعاندين؛ ولكن يؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فيمزجـان! فهنالـك يسـتولي    انقطعت عن
 .»الَّذينَ سبقتَ لَهم منَّا الْحسنىَ« الشيطان علي أوليائه و ينجو

گمراهي و ضلالت است و راه ميانه، جـاده مسـتقيم الهـي اسـت كـه قـرآن        ،چپ و راست«. 18

 ـ است و پايـان   9ار نبوت بر آن قرار دارد و گذرگاه سنت پيامبركتاب جاويدان الهي ـ و آث  مجيد 

 .»شودكار به آن منتهي مي

 .»دهدخداوند براي شما فرقاني كه مميز حق از باطل است قرار مي پيشه كنيد ،اگر تقواي الهي«. 19

 .»خداوند به همه چيز داناست ،دهداز خدا بپرهيزيد! و خداوند به شما تعليم مى«. 20

 .»اران استگهدايت پرهيز ةكتاب با عظمتى است كه شك در آن راه ندارد و ماي آن«. 21

 .»اران استگسرانجام نيك براي پرهيز«. 22

 .»بلكه اعمالشان چون زنگارى بر دلهايشان نشسته است ؛پندارندچنين نيست كه آنها مى«. 23

 .»شودمى هاست كوربلكه دلهايى كه در سينه ؛شودهاى ظاهر نابينا نمىچشم«. 24

تـواني  مي آيا تو ـ شنوند و كرنداما گويي هيچ نميـ دهند گروهي از آنان به سوي تو گوش فرامي«. 25

گـويي   اماـ نگرند  چند نفهمند؟! و گروهي از آنان به سوي تو مي سخن خود را به گوش كران برساني هر

 .»د نبينند؟!هر چن ؛تواني نابينايان را هدايت كنيآيا تو مي ـ بينندهيچ نمي

ايد! تقواى الهى پيشه كنيد و به رسولش ايمان بياوريد تا دو سهم از اى كسانى كه ايمان آورده«. 26

در ميـان مـردم و در مسـير زنـدگى     ـ رحمتش به شما ببخشد و براى شما نورى قرار دهد كه با آن  

 .»غفور و رحيم است ،راه برويد و گناهان شما را ببخشد و خداوند ـ خود

آيا كسى كه مرده بود، سپس او را زنده كرديم و نورى برايش قرار داديـم كـه بـا آن در ميـان     «. 27

گونه براى كافران، ها باشد و از آن خارج نگردد؟! اينمردم راه برود، همانند كسى است كه در ظلمت

 .»است ـ و زيبا جلوه كردهـ ين شده ئدادند، تزكه انجام مى ]زشتى[اعمال 

 .»نورى براى او قرار نداده، نورى براى او نيست ،كه خدا و كسى«. 28

 .»تحكومت آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو قرار دارد از آن خداس«. 29

30 .»تفقط خداوند اس ،ولى«. 

 ،پروردگار ما همان كسي است كه به هر موجودي، آنچه را لازمة آفـرينش او بـوده داده   گفت:«. 31

  .»سپس هدايت كرده است
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پـيش   هـايي كـه در  راه البتـه برخـي از   به شما نشـان دهـد،   بر عهده خداست كه راه راست را«. 32

بـه   حتماً رويدشما مي خدا ضمانت نكرده كه هرجا راهه است وكج پيماييد،مي شما تان است وروي

اه ر كـه در  كـرد مجبـور مـي   را راهنمايي و اي شماگونهبه ،خواستمي خدا چه اگر گر برسيد؛ مقصد

بلكـه اراده   ؛چنـين چيـزي اراده نفرمـوده    ولي خدا منزل برسيد، هم به حتماً و حركت كنيد ،راست

 .»ول سرنوشت خويش باشيدؤمس و داشته باشيد كرده كه خودتان اختيار

  .»براي خود انجام داده و هر كار بدي كند به زيان خود كرده است انسان هر كار نيكي را انجام دهد،«. 33

خواهـد  كس مي هر و خواهد ايمان بياوردهر كس مي اين حق است از سوي پروردگارتان، بگو:«. 34

 .»كافر گردد

 لاتكـن عبـد  «: دنفرمايمي 7خطاب به فرزند بزرگوارش امام مجتبي دردر اين راستا  7امام. 35
 ).38ةنام ،نهج البلاغه؛ (»قدجعلك االله حراً غيرك و

 »والْمؤْمنُـونَ والْمؤْمنَـات بعضُـهم أوَليـاء بعـضٍ     «اصل قرآنـي  اساس  كه بر توجه نمود البته بايد. 36
تعيين سرنوشت خويش  انتخاب و آن اينكه در و وليت دارندؤمس، ديگريك در برابرانسانها  ،)71):9(توبه(

  تفاوت نباشند.     بي سرنوشت ديگران چون اعضاي پيكري واحد، دربارة و متعهدانه عمل كنند بايد

اعلـم أن  «نويسـند: بر انسانها مـي » ولايت«له أدرتشريح مس» عوائد الأيام«نراقي در  مرحوم ملا احمد. 37
هـم   هم سلاطين الأنـام و  و :الولاية من جانب االله سبحانه علي عباده، ثابتة لرسوله وأوصيائه المعصومين

 الموليّ عليهم و امـا غيـر الرسـول و    اهم وسائر الناس رعاي بيدهم أزمة الأمور و الحكاّم و الولاة و الملوك و
اوصيائه فلاشك أنّ الأصل عدم ثبوت ولاية أحد علي أحد إلاّ من ولاّه االله سبحانه أو رسوله أو أحد أوصيائه 

 .)529ص ،عوائد الأيامالنراقي، ( »حينئذ فيكون هو ولياً علي من ولاهّ فيما ولاه فيه علي أحد في أمر و

خودشـان   مگر آنكه آنـان آنچـه را در   ،دهدرا تغيير نمي ملتي] هيچ قوم [وسرنوشت  ،خداوند«. 38

 .»است تغيير دهند

و او بـر هـر چيـز     ناپذير است كسي كه حكومت جهان هستي به دست اوسـت پر بركت و زوال«. 39

 .»تواناست

دنـد؛ چـون   كرو از آنان امامان (و پيشواياني) قرار داديم كه به فرمان ما (مردم را) هـدايت مـي  «. 40

 .»شكيبايي نمودند و به آيات ما يقين داشتند

ه تـو كـه پـاك و معصـوم باشـند        [ رسدپيمان من، به ستمكاران نمي«. 41 و تنها آن دسـته از ذريـ

 .»]شايسته اين مقامند
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 ،داننـد مـي پيـامبرش امـري را لازم    هنگـامي كـه خـدا و    ،هيچ زن و مرد با ايماني حق نـدارد «. 42

 .»فرمان خدا] داشته باشد اختياري [در برابر

اولـو الأمـر    اطاعت كنيـد پيـامبر خـدا  و    ايد! اطاعت كنيد خدا را واي كساني كه ايمان آورده«. 43

 .»[اوصياي پيامبر] را

خداوند سبحان، براي من، بر شما به جهت سرپرستي حكومت، حقـي قـرار داده و بـراي شـما     «. 44

 ».همانند حق من، حقي تعيين فرموده است

، ضـمن سـخنراني در   »الـوداع  ةحج ـ«در بازگشـت از   9بار اين تعبير را رسول خـدا نخستين. 45

ثلاث لا يغلّ عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمـل الله و النصـيحة لائمـة    «فرمودند:  »يفخ«مسجد 
ســه چيــز اســت كــه دل هــيچ مســلمانى در آنهــا خيانــت نكنــد:  ؛»المســلمين و اللــزوم لجمــاعتهم

بـودن بـا جماعـت    ر براى خـدا و خيرخـواهى بـراى پيشـوايان مسـلمين و همـراه      نمودن كرداخالص

 .)1ح ،56باب ،اصول الكافيكليني، ؛ 43، صتحف العقولابن شعبه حرانى، ( مسلمين

  .»خيرخواهي كنيد ،اما حق من بر شما اين است كه با من وفادار باشيد و در آشكار و نهان«. 46
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69، پياپي92حكومت اسلامي/ سال هجدهم، شمارة سوم، پاييز

٩٦، العدد١٤٣٤خريفالحكومة الاسلامية / السنة الثامنة عشرة،

 

 

  المكانة السياسية للشـعب في الرؤيـة الإسـلامية والفكـر السياسـي للغـرب علـى أسـاس
  معيار المعرفة

  ّوالادرضا كريميمحم  

لا ريـــب في أنّ معيـــار المعرفـــة الـــذي يـــتمّ علـــى أساســـه تقيـــيم وتحليـــل وعـــي الإنســـان، لـــه دورٌ 
أساســيٌّ في مجــال نظــم رؤيتــه للوجــود ووضــع الأســس لنظــامٍ فكــريٍّ خــاصٍّ لديــه وطــرح الآراء 

روري جـدّاً تتبـّع والمثُل والسيرة والسلوك والقوانين والمعتقدات التي يؤمن đا. لـذا فإنـّه مـن الضـ
هـــذا المعيـــار واستكشـــافه في النظريـــات المطروحـــة علـــى مختلـــف الأصـــعدة في الحيـــاة الإنســـانية 
لأجل تحليلهـا وتقييمهـا، كـذلك يحتـلّ أعـلا مرتبـةٍ في معرفـة وجـه الاخـتلاف والتمـايز والحكـم 

  على مدى نجاعة الأنظمة الحقوقية والسياسية. 
هــو تنقـــيح المكانــة الحقيقيــة للشـــعب عــن طريــق بيـــان الموضــوع الأساســي في هـــذه المقالــة 

المعيــــار الــــواقعي للمعرفــــة، كــــي تتســــنىّ عــــبر تقيــــيم معيــــار المعرفــــة ونقــــده في الفكــــر السياســــي 
للغـــرب، دراســـة وتحليـــل المحـــكّ للمعرفـــة الحقيقيـــة وســـبُل الوصـــول إليهـــا علـــى أســـاس التعـــاليم 

    .رة đذين النظامين الفكريينالقرآنية الثابتة والمكانة السياسية للشعب المتأثّ 

المعرفــــة، الإســــلام، الفكــــر السياســــي الغــــربي، الحقيقــــة الأزليــــة، المالكيــــة  مفــــردات البحــــث:
 .  بالذات، السوفسطائية
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